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Abstract 

There have been many discussions about the origins of the story of Weiss and Ramin 

for a long time. Some researchers do not believe that this story belongs to a specific 

time and place and refer to it as "fictional". Others have given it a historical identity 

and attributed its origin to the Sassanid, Parthian, or other historical periods. Based on 

Minorski's research, the attribution of this story to the Parthian era is more likely than 

other periods. In the current research, an attempt has been made to present new 

evidence and references about the Parthian origin of the story by analyzing historical 

and literary sources from a new perspective, in addition to Minoruski’s evidence. 

Furthermore, more evidence has been provided in support of some of his views. The 

method used in this research is to avoid generalization and try to get clear details 

related to the Parthian origins of the story. First, the background, various hypotheses, 

and theories about the origins of this story are mentioned; then, by studying the history 

and sources related to the Parthian era, it is shown that the events of this era are 

reflected in Weiss and Ramin. In this regard, new evidence from the Parthian period 

in connection with the geographical territory, narrative, epic and oral traditions, 

rituals, entertainment and games, the importance of horses, riding and shooting, the 

structure of the army, and the like are examined and analyzed.  
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 دوفصلنامه تاریخ ادبیّات

 1402( بهار و تابستان 1/87، )پیاپی 1، شمارة 16دورة 

 ـ پژوهشی مقالة علمی
 130تا  101صفحة 

 
 29/06/1402تاریخ پذیرش:  18/03/1402تاریخ دریافت: 

 داستان  ی  تبار اشکان ۀدربار  افتهینو یو ادب یخیشواهد تار 
 ویس و رامین

  2یاله ضرون ، قدرت1ینادر دیفرش

 چکیده
علق به زمان و از دیرباز مباحث بسیاری مطرح شده است. برخی از پژوهشگران این داستان را مت ویس و رامینداستان  دربارۀ تبار

اند. برخی دیگر برای آن هویت تاریخی قائل شده و خاستگاه آن را به روزگار از آن یاد کرده« تخیلی»و با عنوان  مکان خاصی ندانسته
نتساب این داستان به عصر اشکانی مینورسکی، ا اند. بر مبنای پژوهشوار تاریخی نسبت دادهساسانیان، اشکانیان و دیگر اد

هاست. در پژوهش حاضر تلاش شده است با واکاوی منابع تاریخی و ادبی از منظری نوین، افزون بر شواهد تر از دیگر دورهمحتمل
های او رخی دیدگاهبستان ارائه شود. همچنین شواهد بیشتری در تأیید مینورسکی، شواهد و استناداتی نویافته دربارۀ تبار اشکانی دا

گویی و تلاش به منظور به دست دادن جزئیاتی شفاف و به دست داده شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش پرهیز از کلی
ۀ تبار این داستان ذکر شده است؛ سپس با های مختلف دربار ها و نظریهمرتبط با تبارِ اشکانی داستان است. ابتدا پیشینه، فرضیه

شود. در این راستا، شواهد نشان داده می ویس و رامینمطالعۀ تاریخ و منابع مربوط به روزگار اشکانیان، بازتاب وقایع این عصر در 
ها، اهمیت ها و بازیسرگرمیها، و شفاهی، آیین های داستانی و حماسیای از دورۀ اشکانی در پیوند با قلمرو جغرافیایی، سنتنویافته

 سواری و تیراندازی، ساختار ارتش و مواردی از این دست، مورد ارزیابی و بررسی تحلیلی قرار گرفته است. اسب
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 مقدمه.  1

های عاشقانۀ پس ی است که سرمنشأ بسیاری از داستانهای مشهور زبان فارسیکی از داستان ویس و رامین
از لحاظ قدمت سومین مثنوی موجود و نخستین منظومۀ عشقی است که از »از خود بوده است. این داستان 

، مقدمۀ محجوب: 1337)گرگانی، « تمامی به دستتتت ما رستتتیده استتتتهای روزگار ایمن مانده و بهگزند فتنه
سیار  شهرت ب شت(. همگام با  ست؛ ه شکل گرفته ا سیاری نیز دربارۀ آن  شی ب شته، حوا ستان دا ی که این دا

پرواستتت که تا حدودی با معیارهای بخشتتی از این حواشتتی تحت تأمیر محتوای آن بوده که روایتگر عشتتقی بی
هایی استتت که پیرامون تبارِ خوانی ندارد و بخشتتی از آن نیز ناشتتی از پرستتشاخلاقی روزگاران پس از خود هم

هایی همچون: این داستتتتان متعلق به کدام دورۀ تاریخی استتتت  استتتتان شتتتکل گرفته استتتت. پرستتتشد
های مهم دربارۀ تبار تاریخی این داستتتتان، فر  اند یا خیالی  از جملۀ فرضتتتیههای آن حقیقیشتتتخصتتتیت

ژوهش، اند. مستتئلۀ بنیادین ما در این پاشتتکانی بودن آن استتت که برخی از پژوهشتتگران بر آن پای فشتترده
ستی شته از را شواهد نویافتهگذ شواهد تاریخی و ادبی، ارائۀ  سی  ضیه از طریق برر ای افزون بر آزمایی این فر

ویس دربارۀ تبار اشکانی داستان است. در این پژوهش تلاش شده است با بررسی مجدد  1شواهد مینورسکی
های محیط و زمانۀ اشکانیان در داستان مایهها و بنبازتاب و نفوذ خطوط اساسیِ سرشت، شاخصه و رامین،

شود. یافته شان داده  شههای پژوهش کنونی، مین شکانی و نکتهتواند گو های هایی از تاریخ و فرهنگ ایرانِ ا
 ای دربارۀ تبار اشکانی داستان را در معر  بحث و داوری بگذارد.تازه

 بحث پیشینۀ. 2

ها وجه ادبی یا نوشتتته شتتده استتت. برخی از این پژوهش های بستتیاریپژوهش ویس و رامینتاکنون دربارۀ 
ستان پرداختهساختار آن را بررسی کرده توان ها را میاند. نتایج این پژوهشاند. گروهی دیگر به تبار تاریخی دا
سته ست پژوهشذیل دو عنوان کلی د ستۀ نخ ستانی بندی کرد. د ست که آن را دا شمار « تخیلی»هایی ا به 

ای دیگر برای این داستتتان تبار تاریخی در های تاریخی ایران انطباق ندارد. دستتتهیک از دورههیچآورده که با 
های های آن را تاریخی دانستتته و محیط جغرافیایی آن را با قلمروی برخی ستتلستتلهاند و شتتخصتتیتنظر گرفته

 اهد شد.ها اشاره خو ترین این دیدگاهاند. در ادامه به مهمایران قابل تطبیق دانسته
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 داستان بودن خیالی فرضیۀ. 1 -2

و نیز دشتتواری انطباق کامل  ویس و رامینهای ها، رویدادها و شتتخصتتیتها، آیینبرخی ابهامات دربارۀ مکان
های تاریخی ایران، سبب شده برخی پژوهشگران، داستان را تخیلی بدانند. صادق هدایت در این ها با دورهآن

 زمینه اعتقاد دارد که 
سازد نخست موضوع کتاب است، های عاشقانۀ باستان ممتاز میچه ویس و رامین را از سایر رومانآن

های عشتتقی قدیم که عموماا از افستتانه و یا اشتتخاص تاریخی گرفته زیرا برخلاف پهلوانان داستتتان
گذشت  ها به خواننده درس اخلاق و دلاوری وسرا کوشیده که از جزییات زندگی آناند و داستانشده

و غیره بیاموزد، موضوع ویس و رامین بسیار گستاخانه انتخاب شده و گویا به همین علت پهلوانان آن 
 (.381: 1395دهد )هدایت، خیالی است و با افسانه و یا با تاریخ وفق نمی

 ها و قلمرو جغرافیایی داستان نوشته است هدایت همچنین دربارۀ نام شخصیت
رساند که شاعر این اسم را به علت ضرورت شعری جانشین نام دیگری می نام پادشاه که موبد است

طور کنایه برگزیده، زیرا این عنوان که متعلق به طبقۀ روحانیون زرتشتتتی کرده استتت و یا نام موبد را به
های جغرافیایی نیز به شکل بعد از طور یقین در زمان ساسانیان اسم خاص نبوده است. اسماست به

ط شده است و املای قدیمی و یا شهر گمنامی که در زمان ساسانیان معروف بوده است، اسلام ضب
 (.383کند )همان: ذکر نمی

نیز آن را تخیل محض دانستتته استتت. به تعبیر وی این امر نه از تاریخ برآمده و نه از  2ستتنآرتور کریستتیتین
که از تخیل محض برخاسته است )نک:  ای استرفته است که به تاریخ مربوط باشد، حماسهآنچه تصور می

 (.422: 1395مینورسکی، 
کند، این است که اساساا در ادب روایی کلاسیک، نکتۀ مهمی که فرضیۀ خیالی بودن داستان را نفی می

 اند.ها ریشه در تاریخ و فرهنگ مردم داشتهایم؛ بلکه بیشتر این داستانهای تخیلی بودهکمتر شاهد داستان

 داستان بودن ساسانی ۀفرضی. 2 -2

اَ( قصتتتۀ ویس و رامین  -61اندر عهد شتتتاپور اردشتتتیر: )»آمده استتتت:  مجمل التواریخ و القصصصص در کتاب 
سان و ماهان به  ستی و خرا ش شاپور، به مرو ن ست  صاحب طرفی بود از د ست، ]و[ موبد برادر ]ر[ امین  بود

ص )« فرمان او بود شانه(. با وج94: 1383، مجمل التواریخ و الق سانی در ود برخی ن سا ها از فرهنگ دورۀ 
 ، این دیدگاه طرفداران چندانی پیدا نکرده است. ویس و رامینکتاب 
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ها و های زیر نیز به برخی ویژگیعنوان پیشتتتینۀ بحث حاضتتتر، گذشتتتته از موارد یادشتتتده، پژوهشبه
« ویس و رامینسرچشمۀ فارسی » در مقالۀ 3اند؛ لازارهای فرهنگ ایران باستان در داستان پرداختهشاخصه

دهد داری دربارۀ زبان اصلیِ منبع فخرالدین اسعد گرگانی در به نظم کشیدن داستان به دست میبحث دامنه
های باستتتانی، به اندیشتتۀ تقدیرباوری و بازتاب آن در گذشتتته از یادکرد برخی نشتتانه 4(. رینگرِن1393)لازار، 

های فرهنگ ایران باستتتتان و جلوه»(. واردی و عبدی در مقالۀ 1388، ویس و رامین پرداخته استتتت )رینگرِن
و رسوم اشکانیان و ای از لغات مهجور پهلوی، آداب (، به شکلی مختصر پاره1389« )ویس و رامیناسلام در 

سانیان و آداب  شان دادهسا سلامی در این منظومه را ن ضنفری در مقالۀ و رسوم ا صلانی و غ تحلیل و »اند. ا
( به بازتاب مناستتتک زردشتتتتی در این منظومه 1397« )ویس و رامینتفستتتیر مناستتتک زردشتتتتی در منظومۀ 

 اند.پرداخته

 داستان بودن اشکانی فرضیۀ. 3 -2

سی که  ستین ک ست. وی در  ویس و رامینظاهراا نخ ستوفی ا سته حمدالله م شکانیان دان را مربوط به روزگار ا
ابن گودرز بن بلاش بن اشغ. بعد از پدر پادشاه شد و بیست سال در » ت:نوشته اس« نرسی»ذیل تاریخ گزیده، 

: 1387)مستتتتوفی، « پادشتتتاهی بود و نماند. ]موبد ویس و رامین[ از قِبل او حاکم خراستتتان و مازندران بود
در زمان این  ویس و رامیننوشته است که « شاپور بن اشک»ذیل سلطنت  الصفاروضه(. میرخواند نیز در 101

طرح مداین او را انداخت و جسری آهنین که تا زمان کسری بر سر دجله بود او »اند: دشاه اشکانی پدید آمدهپا
 (. 729: 1338)میرخواند، « ساخت و ویسه و رامین در زمان او ظاهر شدند

ترین پژوهشتتی استتت که ( از مینورستتکی، برجستتته1395« )داستتتان عاشتتقانه پارتی ویس و رامین»مقالۀ 
ست زمینهتاکنو ست. وی تلاش کرده ا شده ا شته  ستان نگا های جغرافیایی و تاریخی متن را ن دربارۀ تبار دا

شخص کند )نک: مینورسکی،  صه »(. بر مبنای دیدگاه وی: 419: 1395م ضاع کلی و خا طرز حکومت و او
یران جز دورۀ حکومت یک از ادوار چندهزار سالۀ اکه در ویس و رامین توصیف شده با هیچچنانجغرافیایی، آن

(. تلاش مینورستتتکی عمدتاا در 451)همان: « ها هنگام فرمانروایی ستتتلستتتله اشتتتکانی ستتتازگار نیستتتتپارت
صیت شخ سی زمینۀ جغرافیایی و  شنا ساختار اجتماعی، باز ست. مواردی مانند  شته ا ستان متمرکز گ های دا

های مشترک آمار ادبی این مایهرساخت و بنهای حماسی، ادبی و زیها و رسوم دورۀ اشکانی و نیز ویژگیآیین
 دوران کمتر مورد توجه وی بوده است. 

سانیبیژن و منیژه و ویس و رامین، مقدمه»مطلق نیز در مقالۀ خالقی سا (، 1369« )ای بر ادبیات پارتی و 
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را  و رامین ویسبا  بیژن و منیژهگذشتتته از واکاوی ادبیات پارتی، برخی اشتتتراکات ادبی و اجتماعی داستتتان 
های شتتاهنامه نیز منشتتأ بلکه برخی دیگر از داستتتان ویس و رامینبررستتی کرده استتت. به اعتقاد وی، نه تنها 

 پارتی دارند: 
های شتتاهنامه نیز دارای اصتتل تنها ویس و رامین و بیژن و منیژه، بلکه تعداد دیگری از داستتتاننه 

ها که حدود پانصتتتد ستتتال بر ستتترزمین پارت اند، منتها از منشتتتأهای مختلف. چون حکومتپارتی
های پهناوری حکومت کردند، برخلاف ستتاستتانیان فقط دارای یک مرکزیت واحد نبود، بلکه به تیول

شتتتد که در برابر حکومت مرکزی از نوعی استتتتقلال داخلی برخوردار بودند. این چندی تقستتتیم می
و  ویس و رامین یژۀ خود بودند. بررستتیمستتتقل دارای رستتوم و فرهنگ و ادبیاتی وهای نیمهحکومت
های پارتی از ویژه دو تا از تیولدهد که بههای شاهنامه و دیگر آمار حماسی فارسی نشان میداستان

اند. یکی تیول گرگان و مرو که در دستت خاندان گودرز )گودرز دوم نظر ادبی اهمیت بیشتتری داشتته
ه بر طبق شتتتاهنامه در دستتتت خاندان زال بود. میلادی( بود و دیگر تیول ستتتیستتتتان ک 51 – 39

ستان ستاندا شقانۀ ویس و رامین و بیژن و منیژه و دا ستان و های عا سی رفتن گیو به ترک های حما
 (. 286: 1369داستان رزم یازده رخ را باید جزو ادبیات تیول گرگان دانست )خالقی مطلق، 

در دورۀ اشتتکانیان که فرهنگ »ی پرداخته استتت: به تأمیر فرهنگ یونانی در خلق چنین داستتتان 5دیویس
«  هلنی در ایران رواج داشتتتته، امری چون ویس و رامین تحت تأمیر فرهنگ و ادبیات یونانی خلق شتتتده استتتت

 (. 91: 1391شده در رویانی، ، نقل2002)دیویس، 
ارۀ تبار زمان ای را که دربترین عقیدهاگر صحیح»نویسد: ، میویس و رامینمحجوب، یکی از مصححان 

ست بپذیریم، باید آن را مربوط به آداب و رسوم و روایات پارتی بدانیم شده ا ستان اظهار  : 1337)گرگانی، « دا
73 .) 

ویس و منظومۀ دلاویز »را منتشر کرده گفته است:  ویس و رامینروشن نیز که جدیدترین تصحیح از متن 
 (. 7: 1395)گرگانی: « ن آن به زبان پهلوی بودههای روزگار اشکانیان است که متاز داستان رامین

در ویس و رامین را معرفی کند. « های کهن ایرانیمایهبن»کند برخی ای تلاش میشتتتایگان نیز در مقاله
شخور و بن ضمن پذیرش آب ستان، با تأکید بر اهمیت و جایگاه کتیبۀ مایهوی در بررسی خود،  شکانی دا های ا

گیری های هخامنشی در شکلها و بنیانو روایات شفاهی ناشی از آن، به تأمیر ریشههای آن بیستون، ترجمه
(. وجه تمایز پژوهش حاضر، ارائه و تحلیل برخی شواهدِ نویافته دربارۀ 1395داستان پرداخته است )شایگان، 

 اند.تبار اشکانی داستان است که مینورسکی و دیگران به آنها نپرداخته
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  داستان اشکانی تبار دربارۀ نویافته اتمستند و شواهد. 3

ها و تردیدی وجود ندارد؛ بنابراین در این امر مشتتتخصتتته ویس و رامیندربارۀ آبشتتتخور و خاستتتتگاه باستتتتانی 
بارۀ تبار اشتتتکانی ویژگی تاریخ ایران قدیم وجود دارد. از آنجا که بحث ما در های بستتتیاری از ادوار مختلف 

ست، تنها به عنوان م ستان ا شانهدا ستان دخل بحث، برخی ن ها و الگوهایی را که در پیوند با فرهنگ ایران با
ستند یادآور می شانهه سراغ ن سپس به  شکانی میشویم،  صر ا شانهرویم. برخی از مهمهای ع ها از ترین این ن

که به « زَمی»مانند واژۀ  های کهن و اصتتیل اوستتتایی و پهلویها، واژگان و عبارتوجود ترکیب. 1این قرارند: 
شتتتواهد متعددی از اوستتتتا، پیوند دین و شتتتهریاری که دربارۀ آن . 2(؛ 20: 1395زمین دلالت دارد )گرگانی، 

های ستتلطنتی در دستتت استتت و در متونی مانند دینکرد بر آن تأکیده شتتده ها و کتیبهمتون پهلوی، اندرزنامه
تی اطاعت از خداوند، پیامبر و شتتتاه را توصتتتیه نیز شتتتاعر در ابیا ویس و رامین(؛ در 95: 1377، 6استتتت )زنر

ست )گرگانی، می ستان ا شهریاری در ایران با صیه  .3(؛ 25و  24: 1395کند که یادآور پیوند عمیق دین و  تو
شتاه ابوالفتح مظفر را به داد و عدالت و رعایت حال ، ویس و رامینبه عدل و عدالت. گرگانی در برخی از ابیات 

صیه می شباهت تمام دارد؛ 32)همان:  کندرعیت تو سانی  سا شاهان  ستایش . 4(. این ابیات با عهدنامۀ پاد
های اساسی در میراث ایران باستان در بیشتر متون عنوان یکی از شاخصهو خردورزی و تأکید بر خرد به  خرد

های حِکمی، مایهترین متون پهلوی که بناوستتتتایی و پهلوی همواره موردتوجه بوده استتتت. یکی از برجستتتته
سفی و اندرزنامه ستان مینوی خرد»ای دارد فل ضلی، « دادِ ست. در جای1364)تف سیزده( ا جای این متن بر : 

های ترین اندرزنامه(. همچنین در یکی از برجستته72اهمیت خرد و خردورزی تأکید ویژه شتده استت )همان: 
سپندان یکی از روحانیون و سانی،  ایرانی، یعنی اندرزهای آذربادمهر سا شتی در دورۀ  ستۀ زرت شمندان برج دان

بارۀ خرد این مده استتتتت: در به تو می»چنین آ مان بزرگای پستتترم  کارهای مرد که در  ترین و بهترین گویم 
)عریان، « دهنده خرد استتت، چه اگر خواستتتۀ کس بپراکند و تباه شتتود یا چهارپایانش بمیرد، خرد بماندیاری

عنوان اصتتلی استتاستتی دیده نیز ستتتایش خرد به ویس و رامیندر داستتتان  (.106: 1377؛ زنر، 106: 1371
ترین ادیانی به شمار عنوان یکی از کهنکیش زروانی به های زروانی:. اندیشه5(؛ 29: 1395شود )گرگانی، می
کان رود که در ایران باستتتان پیروانی داشتتته استتت. بر استتاس الهیات این کیش، از زروان که ایزد زمان و ممی

ست، هرمزد و اهریمن به ترتیب به ست و ازلی و ابدی ا « شک و تردید»و « هاها و قربانینیایش»عنوان ممرۀ ا
شنایی و تاریکی و یا خیر و « نَرماد»عنوان موجودی شوند. از این ایزد کهن بهوی زاده می ست که رو شده ا یاد 

کران به وجود از زروان یا زمان بی« کرانمند زمان»عنوان شتتر از وی نشتتأت گرفته استتت. بخشتتی از زمان به
های بارها به اندیشتته ویس و رامین(. در داستتتان 15: 1398؛ آموزگار، 1384آید. )دربارۀ زروان نک: زنر، می
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اعتقادات، باورها و  اعتقادات و استتاطیر زرتشتتتی:. 6(؛ 20و  19: 1395زروانی اشتتاره شتتده استتت )گرگانی، 
شتی در ساطیر دین زرت سئله بهجای این منظومه دیده میجای ا ستان و تعلق شود. این م صالت این دا خاطر ا

شکارا به اعتقادات  صر چهارگانۀ ]هوا[ باد، خاک، آب، آذر ]آتش[ که آ ست. گرگانی عنا آن به روزگاران کهن ا
ار برده استتت. ( را بارها در متن داستتتان به ک1398؛ آموزگار، 57: 1396، 7گردد )نک: فولتسزرتشتتتی بازمی

(.  خلقت گوهر، 21: 1395دهد )گرگانی، ها نستتتبت میها را به آن، پیدایش ستتتایر گونهویس و رامینخالق 
ست. این آموزه با پیدایش و آفرینش شاعر انعکاس یافته ا شعار  سان در ا سپس ان های نبات ]گیاه[، حیوان و 

شتی قرابت دارد )گرگانی، شش ساطیر زرت شانه؛ همچنین برای نمونه22: 1395گانه در ا های های دیگر از ن
 (.152، 41، 23آیین زرتشتی نک: همان: 

گذارد. در این قسمت های فوق در داستان تردیدی برای انتساب آن به ایران باستان باقی نمیوجود نشانه
ها آن های عصتتر اشتتکانی در داستتتان استتت که در محورهای زیر بهطور خاص بر حضتتور نشتتانهتمرکز ما به

 خواهیم پرداخت.

   جغرافیایی گسترۀ. 1 -3

بنا به ستتترشتتتت و ماهیت داستتتتانی ویس و رامین، قاعدتاا نباید انتظار تطبیق دقیق و کامل مرزها و قلمروی 
سرایندۀ امر در لابهارائه شیم، با این حال  شته با شکانی را دا صر ا سترۀ جغرافیای ع ستان با گ لای شده در دا

های خوبی یافت که با ها نشانهتوان بر مبنای آنهایی اشاره کرده است که میه حوادث و مکانابیات و وقایع ب
ست  شکانیان در د سترۀ جغرافیایی ا ستندات چندانی دربارۀ گ شواهد و م شکانیان تطبیق دارد. گرچه  قلمرو ا

های ی و نیز گزارششتتناختهای باستتتان(، با وجود این، بر مبنای برخی داده424: 1392، 8نیستتت )درویرس
توان به شتتتکل تقریبی محدودۀ جغرافیایی پادشتتتاهی اشتتتکانی را برآورد کرد )نک: مورخان یونانی و رومی می

 (. 21تا17: 1386، 9شیپمان
اشارۀ فخرالدین اسعد به زبان پهلوی داستان در ابتدای کتاب، نشانگر این است که شاعر نسخۀ مکتوبی 

شت ستان را در اختیار دا ست )گرگانی، از دا (؛ بنابراین این امر گرچه در قالب 113: 1393؛ لازار، 37: 1395ه ا
ستان شاعر آوازۀ زیادی به دا شته و به اعتراف خود  شفاهی در میان تودۀ مردم طرفدارانی دا سنت  ها و روایات 

ساخته و پرداخته و  ستان را  شاعر از روی آن دا سخۀ مکتوبی نیز بوده و  ست آورده، دارای ن گونه البته هماند
(. بنابراین، توصیف مناطق جغرافیایی 37گوید در آن دخل و تصرفاتی نیز روا داشته است )همان، که خود می

 توان تا حدودی به آن اعتماد کرد.ای مکتوب صورت گرفته و میداستان، بر اساس نسخه
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های روزگار ایران پس از ها و انگارههها که ناشی از ماهیت داستانی امر و تأمیر اندیشگذشته از برخی تفاوت
ستان آمده سیاری از مناطقی که در دا ست، ب ستان ا سلام در دا شکانیان ا سترۀ جغرافیایی فرمانروایی ا اند با گ

؛ 147: 1390، 10قابل انطباق و ستتتازگاری استتتت )دربارۀ جغرافیای فرمانروایی اشتتتکانیان نک: بروستتتیوس
 (1372، 12؛ پیگولوسکایا1390، 11؛ خاراکسی21تا17: 1386 ، شیپمان،425تا423: 1392درویرس، 

 گرگانی در ابتدای منظومه سروده است:
 ولتتیتتکتتن پتتهتتلتتوی بتتاشتتتتد زبتتانتتش         

              
 نتتدانتتد هتتر کتته بتترختتوانتتد بتتیتتانتتش 

: 1395)گتترگتتانتتی،                           
37)  

یا پارت اشاره دارد )آموزگار و ماهیارنوابی، « پَرمَوَ »کانیان دقیقاا به سرزمین اصلی اش« پهلوی»یا « پَهلَو»واژه 
برد که این مناطق (. در ابیات زیر نیز از گرگان و دهستتتان نام می1394بیدی، باغ؛ نک: رضتتایی829: 1379

 روند:عنوان سرزمین اصلی و کانون قدرت خاندان اشکانی به شمار میبه
 پتتتیتتتکتتترگتتترگتتتان آبتتتنتتتوشِ متتتاهز 

ین گیس ز ری دینتتار  گیس و هم زر
 ز اصتتفهان دو بت چون ماه و خورشتتید

 هتتر دوان دختتت دبتتیتتران بتته گتتوهتتر
              

 هتتمتتیتتدون از دهستتتتتتتان نتتاز دلتتبتتر 
 ز بتتومِ کتتوه شتتتتیتتریتتن و فتترنتتگتتیتتس
 ختتجستتتتتتتته آب نتتاز و آب نتتاهتتیتتد
 گتتلاب و یتتاستتتتتمتتن دختتت وزیتتران

: 1395)گتترگتتانتتی،                           
44)  

در کنار خراسان، کهستان، شیراز و صفاهان، به دهستان )دربارۀ داهه ت شکل کهن  همچنین در بیت زیر
 کند:( اشاره می25: 1386دهستان ت نک: شیپمان، 

      هتتمتتیتتدون از ختتراستتتتان و کتتهستتتتتتتان       
             

 ز شتتتتیتتراز و صتتتتفتتهتتان و دهستتتتتتتان 
: 1395)گتترگتتانتتی،                                   

42)  
به مرزهای پادشتتاهی موبد از قیروان تا چین اشتتاره شتتده که تقریباا با مرزهای دولت اشتتکانی ات زیر در ابی

 :کندمطابقت می
 جتتهتتان از قتتیتتروان تتتا چتتیتتن داری                  

              
 بتته هر کتتامی کتته خواهی کتتامکتتاری 

)هتتتتمتتتتان:                                         
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162)  
( گرد 56/  5و  6ای که تخیل محض استتت )نکته»نویستتد: داند و میین بیت را تخیل میمینورستتکی ا

تر از اولی، ادعای فرمانروایی موبد بر مایهوجوی ویس به آباد و ویران، و نکتۀ کمگیتی گشتتتن موبد در جستتت
 (.439: 1395)مینورسکی، « ( است124 /96، 70/  99، 6/58قیروان و بربر در باختر )

له و جیحون معرفی میشتتتتاع یان دج غازین منظومه، قلمرو طغرل را م یات آ ند، ذکر این قلمرو ر در اب ک
عنوان تواند با قلمرو اشکانیان پیوندهایی داشته باشد. رودخانۀ فرات و نواحی پیرامون آن در دورۀ اشکانی بهمی

های و معمولاا پس از پایان جنگ (191: 2013، 13مرز غیر رستتتمی میان روم و ایران پذیرفته شتتتده بود )ادول
شدند )نک: درویرس، میان دو قدرت بزرگ روم و ایران، نیروهای هر دو طرف در دو سوی مرز فرات مستقر می

 (:157تا140: 1383، 15؛ ولسکی107تا133: 1396، 14؛ دوبواز424: 1392
 میتتان دجلتته و جیحون جهتتانیستتتتت

              
تانیستتتتت   ولیکن شتتتتاه را چون بوستتت

: 1395)گتترگتتانتتی،                           
27)  

آباد اند که تبار پارتی دارند. مقر اصتتلی این خاندان ماههای اصتتیل ایرانیها یکی از خاندانها یا قارنکارن
 آباد اشاره شده است:به سرزمین ماه ویس و رامینجای داستان )نهاوند( است. در جای

      به شتتتوهر بود شتتتهرو را یکی شتتتتاه 
              

 بتتتزرگ و نتتتامتتتور از کشتتتتتور متتتاه 
(46)همان:                                           

 در ابیات زیر:« بوم ماه»همچنین است 
 بتته بوم متتاه وی را نیستتتتت دشتتتمن
 نتته قتتارن کتترد یتتارد روی شتتتتتهتترو

 
 ادتآباهتاهدخت از متتهرو متتو شتتچ

 
 

 کتته یتتارد دشتتتتمتتنتتانتتی کتترد بتتا متتن
متتهتتتتتر پستتتتر کتتش نتتام ویتترونتته آن   

(58)همان:                                       
 چتتتو آذربتتتادگتتتانتتتی ستتتتتترو آزاد

(44)همان:                                       
شی موبد به ماه شکرک سی در ماهدر ماجرای ل آباد )نهاوند( آباد و تقابل با ویرو، میهمانان ویرو که برای عرو

طلب کردند: آذربایگان، ری، گیلان،  هایی، از شتتتهر و ستتترزمین خود ستتتپاها ارستتتال نامهمقیم بودند نیز ب
ها( مقاربت ها )کارنخوزستان، اصطخر و سپاهان. این شهرها عمدتاا نزدیک ایالت ماد هستند و با مقر قارن

فتۀ ماد باشد. دربارۀ پیوند تواند شکل تغییر یاآباد نیز میو پیوستگی جغرافیایی و فرهنگی دارند. لغت ماه در ماه



 111فرشید نادری و همکار      (130-101 )ص نیو رام سیداستان و یِ تبار اشکان ۀدربار  افتهینو یو ادب یخیشواهد تار 

نام قوم ایرانی ماد در عربی ماه گردیده و به بعضتتی از شتتهرها »اند لغوی ماد و ماه برخی از پژوهشتتگران گفته
: 1374نیا، )مشتتتکور و رجب« مانند ماه نهاوند، ماه بصتتتره، ماه کوفه، ماهی دشتتتت و جز اینها اطلاق شتتتده

آباد به عنوان مقر خاندان قارن )کارن(، نکتۀ جالب توجه رزمین ماه(. در ابیات زیر گذشتتتته از یادکرد ستتت478
ها و ساختار ارتش اشکانی پیوستگی دارد. در فراخوان سپاه توسط فرمانروایان محلی است که با برخی ویژگی

شوب و جنگ شکانی، در مواقع بحرانی و بروز آ شاهدورۀ ا ستگی   های داخلی و خارجی، فراخوان نیرو و نیز واب
رفته اند، امری طبیعی به شتتتمار میهای نژاده بودهبه ستتتپاهیان محلی که زیر نظر اشتتتراف و بزرگان خاندان

 است:
گتتهتتی آمتتد بتته ویتترو  چتتو از شتتتتتاه آ
 ز هتر شتتتتهتری و از هتر جتتایتگتتاهتی
تر ه م چنتتد  مر  تن  خواستتتت  بتتدان زن 
 ز آذربتتتایتتتگتتتان و ری  و گتتتیتتتلان
 هتتمتته بتتودنتتد متتهتتمتتان نتتزد ویتترو

 ش ماهدر آن ستتتور و عروستتتی پنج شتتت
یکتتان ن م موبتتد  گتته از  تنتتد آ  چو گشتتتت
 بتته نتتامتته هر یکی لشتتتکر بخوانتتدنتتد
 ستتتپتته گرد آمتتد از هر جتتای چنتتدان
 تتتو گتتفتتتتتی بتتود بتتر دشتتتتت نتتهتتاونتتد

 

هرو  هم ز شتتتت ینتته دارد  ک هم زو   کتته 
هی هش ستتتتپتتا می آمتتد بتته درگتتا ه  
 گتتزیتتنتتان و متتهتتان چتتنتتد کشتتتتتور
هان پا تان و اصتتتطخر و ستتت  ز خوزستتت
هرو نزدیتتک شتتتت فرزنتتدشتتتتان   زن و 

ته شتتتتاد ماهنشتتتستتت مان در کشتتتور   
 که لشتتتکر راند خواهد ستتتوی ایشتتتان
برانتتدنتتد هر کشتتتتور  گر ز  ی  بستتتتی د
که دشتتتت و کوه تنگ آمد بر ایشتتتان  

                  آوران کتتوه دمتتاونتتد                  ز بتتس جتتنتتگ
(62)همان:   

د. در شتتهر شتتو، اشتتاره میدر بیت زیر به گوراب جایی در ستترزمین ماد که ویس در آنجا اقامت کرده بود
ملایر استتتان همدان، روستتتایی تاریخی به همین نام وجود دارد که دژ گوراب در آنجاستتت، این دژ مربوط به 

 روزگار اشکانیان بوده است:
 بتته گتتوراب آمتتد و آورد لشتتتتتکتتر   

              
پتتیتتکتترکتته آنتتجتتا بتتود ویتتس متتاه   

(68)همان:                                        

  تابعه مناطق و هانشینشاهک: اشکانیان پادشاهی ختارسا. 2 -3

های مرتبط با شتتیوۀ تواند در به دستتت دادن برخی ویژگیمی« ستتپهداری و شتتاهی»استتتفادۀ شتتاعر از عنوان 
شد.  شاهد خوبی با شکانیان  شینشاهک»فرمانروایی ا شاهی کوچک و بزرگ متعددی در «ن ها و قلمروهای 
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؛ 148: 1390اند )بروستتیوس، کرده، کشتتور را اداره می«شتتاهنشتتاه»هدایت دورۀ اشتتکانی تحت اشتتراف و 
 (.185: 1385، 16ویسهوفر

هداری و شتتتتاهی          ز هر شتتتهری ستتتپ
 گتتزیتتده هتتر چتته در ایتتران بتتزرگتتان    

              

رویتتی و متتاهتتیز هتتر متترزی پتتری   
 از آذربتتایتتگتتان وز ری و گتترگتتان

: 3951)گتترگتتانتتی،                           
42)  

ذربایگان آ« پهلوان»گوید که فرخ، در بیت زیر، گُل که رامین عاشق او شده است، دربارۀ فرخ برادرش می
ست. در اینجا منظور از  شاهک« پهلوان»ا ست. احتمالاا فرخ از  شکانی بوده که بر فرمانروای آنجا های دورۀ ا

 کرده است:منطقۀ آذربایجان فرمانروایی می
 متتترزبتتتانستتتتتت متتترا فتتترخ بتتترادر

 
 کتته آذربتتادگتتان را پتتهتتلتتوانستتتتتت 

(239)همان:                              
شاهک شین ماهموقعیت  شاه )موبد( نیز یکی دیگر از ن شاهن آباد، به عنوان قلمرو فرمانروایی ویرو در برابر 

شانه ست. ن سرزمین ماههای قابل تأمل ا شاهی ویرو در  شانگر ادعای  سروری و آبادر ابیات زیر که ن ست،  د ا
شود. در اینجا بخشی از ساختار و مناسبات قدرت و مبانی تسلط موبد در این سرزمین به رسمیت شناخته نمی

پادشتتاهی، که بیانگر کشتتمکش اشتتراف با شتتاه و یا وجود یک شتتاه رقیب یا غاصتتب در بخشتتی از فرمانروایی 
 اشکانیان است، قابل ردیابی است:

 کتتجتتا ویتتروستتتتت آنتتجتتا متتهتتتتتر رزم
تن را خویشتتتت کردستتتتت روحتتا   لقتتب 
 بتته نتتام او را همتته کس شتتتتاه خواننتتد

 شتتتتمتتارنتتدتتترا نتتز شتتتتهتتریتتاران متتی
تور ننتتد و دستتتت خوا موبتتدت  هی   گرو

 

 ز نتتادانتتی بتته زور ختتویتتش در بتتزم 
 بتتته دل در راه داده اهتتترمتتتن را
 جتتز او شتتتتتاه دگتتر بتتاشتتتتتد نتتدانتتنتتد

نتتدارنتتدگتروهتی ختود بتته متردت متی   
 چتتو ختتوانتتنتتدت گتتروهتتی متتوبتتد دور

(60)همان:                            

 کند:در این بیت نیز، دایه مرتبه و مقام ویرو را با موبد مقایسه می
 اگر چتته شتتتتاه و شتتتهزادستتتتت ویرو    

 
پادشتتتتاهی نیستتتتت چون او  جاه و  به   

(87)همان:                                 
قلمرو موبد و تسلط و برتری وی بر  یابد که تأکید شاعر بر وسعتاین مسئله هنگامی اهمیت بیشتری می
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 جای داستان مدنظر قرار دهیم. شاهان ولایات دیگر را در جای

  روم و ایران هایجنگ و رامین و ویس 3 -3

سرزمین شان  شکانیان با هایی مواجه میدر ویس و رامین با نام و ن شۀ ا شهرها و ایالات مورد مناق شویم که با 
تاریخ واقعی این روزگار، این مناطق بارها میان این دو قدرت دستتتت به دستتتت رومیان قابل تطبیق استتتت. در 

صل ]میانمی سکایا، شد. مو شمالی[ )نک: پیگولو ستان[ 90: 1372رودان  سوریه[ و ارمن ]ارمن شام ]  ،)
 اند:(، جزو این مناطق178: 1380، 17؛ بیوار159: 1383)نک: ولسکی، 

 کهستتتتان را چنان کردم به شتتتمشتتتیر
به ارمنز موصتتتت تا  به شتتتتام و  تا   ل 

 

یر  برد شتتتت فرمتتان  می  ه هو را   کتته آ
 شتتتهنشتتته را نماندستتتت ایچ دشتتتمن

(344: 1395)گرگانی،                  
ان»و « ارمن»شاه موبد در جنگ با قیصر روم پیروز گشته و مناطق  را تصرف کرده است. این دو منطقه « ار 

دولت اشکانی و روم بود و بارها صحنۀ جنگ این دو ابر قدرت  یعنی ارمنستان و آذربایجان از مناطق مورد نزاع
 (:173: 1383بود )ولسکی، 

ندر ستتتفر پیروزگر گشتتتتت  چو شتتتتاه ا
 ستتتتتراستتتتتر ارمتتن و اران گتترفتتتتته
هانش زیردستتتتت و او زبردستتتتت  شتتت
 ز بتتختتت ختتویتتش دیتتده روشتتتتنتتایتتی
یی هر کشتتتتور ختتدا هر شتتتتاهی و   ز 
 بتته بتتنتتد آورده شتتتتتاهتتان جتتهتتان را

 

یش  خو یروزی و کتتام  پ برگشتتتتت بتته   
گرفتتته قیصتتتتر و ختتاقتتان  چو بتتاژ از   
 هم از شاهی هم از شادی شده مست...
 ز شتتتتاهتتان بتترده گتتوی پتتادشتتتتایتتی
 بتته درگتتاهتتش ستتتتپتتاهتتی یتتا نتتوایتتی
هان را که من شتتتتاهم شتتت به پیروزی   

(193: 1395)گرگانی،                          

گ به ارمن ]ارمنستتتتان[ خواهد گوید که رامین به قصتتتد جندر ابیاتی از ویس و رامین، دایه به ویس می
شکانی عمدۀ جنگ شی زمانی قرار رفت. در دورۀ ا شکرک ستان بود. این ل سلط بر ارمن سر ت های ایران و روم بر 

 بود انجام بگیرد که شاه موبد و لشکریانش به همراه رامین در سرزمین ماد بودند، نزدیک ارمنستان:
گفتتت     یس را  نهتتان و پ  بیتتامتتد دایتته 

هد ستتتوی ارمن   که رامین   فت خوا  ر
            

فت  به چونین روز ویستتتتا چون توان خ  
 بتته نخچیر شتتتکتتار و جنتتگ دشتتتمن

(131)همان:                                     
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 بارها به جنگ ایران و روم اشاره شده است: ویس و رامیندر 
 ز روم آمتتد ستتتتپتتاهتی ستتتتوی ایتران       

              
نتتتد ویتتترانبستتتتتتی آبتتتاد را کتتترد   

(68)همان:                            

 اشکانی ادبِ و حماسه با پیوند در رامین و ویس.  4 -3

واسطه، آمار ادبی بسیار محدودی از روزگار اشکانیان به یادگار مانده است. بنابراین یافتن به شکل مستقیم و بی
ا ویس و رامینشباهت میان  ست ام  شوار ا سیار د در همین آمار محدود هم گاه ظرائفی وجود دارد  با این آمار ب

ستان که میان آن شتراک پیدا کرد. میتوان رگهمی ویس و رامینها و دا ستانهایی از ا هایی نظیر دانیم که دا
( که ریشۀ اشکانی دارند 1386)نک: ماهیارنوابی،  درخت آسوریک( و 1387)نک: ماهیارنوابی،  یادگار زریران

: 1380، 18بویس؛ 73: 1378ثر شبیه هستند تا نظم )برای ادبیات دورۀ اشکانی نک: تفضلی، نیز بیشتر به ن
کند که این امر نیز فخرالدین تلویحاا اشتتتاره می ویس و رامین(، در داستتتتان 177: 1388جامی، ؛ موذن735

 پیشتر به نثر بوده و او متن داستان را از نثر به نظم در آورده است:
بود  چون  خن را  فی                      ستتتت قوا  وزن و 

              
 نتتکتتوتتتر زانتتکتته پتتیتتمتتودن گتتزافتتی 

(38: 1395)گرگانی،                          
شکانیِ  ستگاه و تبار ا شاره کرد نقشمی« یادگار زریران»نکتۀ دیگری که در پیوند با خا آفرینی توان به آن ا

 و هم برادر شاه:است که هم وزیر است « زرد»شخصیتی به نام 
 ستتتان استتتز و ستتتاز و جامه مرد                بدین

 رستتتتتول شتتتتتاه و دستتتتتتتتور و بتترادر
                                    

 چتتو نتتیتتلتتوفتتر کتتبتتود و نتتام او زرد 
پتتیتتکتترهتتم او و هتتم نتتونتتدش کتتوه  

(  54)همان:                      
هم، زریر برادر گشتاسب است  یادگار زریرانکرد چرا که در  ارتباطی برقرار« زریر»و « زرد»شاید بتوان میان 

 (. 51، ص 23: بند 1387کند )ماهیارنوابی، ها میو در جنگ با ارجاسب خیونی دلاوری
، گوستتتانِ رامشتتتگر، حال و روز موبد و ویس و رامین را در قالب کنایه و چیستتتتان بیان ویس و رامیندر 

به درختی تناور و بزرگ، ویس را به چشتتمۀ روان و رامین را به گاو جوانی که  کند. در اینجا رامشتتگر، موبد رامی
اهمیت »کند. این نوع ادبی ]چیستان[ با ادبیات پارتی پیوستگی دارد. نوشد تشبیه میپیاپی از چشمه آب می

شراف صلی آن پهلوان و زندگی طبقۀ ا ضوع ا ست که مو شقی ا سی و ع ستان حما ست در دا  ادبیات پارتی نخ
 (:289: 1369)خالقی، « است و سپس در تمثیل و چیستان و مناظره
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 کتتوه ستتتتر بتتر دیتتدم رستتتتتتته درختتتتتی
تی خ یوان در ک  ستتتترکشتتتتیتتده تتتا بتته 

 بتته زیبتتایی همی متتانتتد بتته خورشتتتیتتد
 به زیرش ستتتخت روشتتتن چشتتتمه آب

 کتتنتتارش لالتته و گتتل بتتر شتتتتکتتفتتتتته
 کتتنتتارش بتتر چتترنتتده گتتاو گتتیتتلتتی

 همیشتتتته آب این چشتتتمتته روان بتتاد
 ستتتتان نتتاییشتتتهنشتتتته گفتتت بتتا گو

 رامتتیتتن بتتدستتتتاز بتتر ستتتترودی گتتوی
 چو بشتتتنید این ستتتخن ویس ستتتمنبر
باد فت این مر ترا   به گوستتتتان داد و گ

هم گوی  پرده بر ستتتترودی   راستتتتت 
 چتو شتتتتاهتتت راز متتا فترمتود گتفتتتن
 دگتتتربتتتاره بتتتزد گتتتوستتتتتان نتتتوایتتتی
غز را بتتاز ن ین ستتتترود  پیشتتتت  همتتان 
 درختتت بتتارور شتتتتتاه شتتتتتهتتانستتتتتت
می یکنتتا ن برگش  عز استتتتت و   برش 

 و برگش امیتتد استتتتت بر جهتتان را در
 بتته زیتترش ویتتس بتتانتتو چشتتتتمتتۀ آب

 رختتانتتش لالتته و گتتل بتتر شتتتتکتتفتتتتته
 کتتنتتارش بتتر چتتو گتتیتتلتتی گتتاو رامتتیتتن

تر ین درختتت ستتتتایتته گستتتت  بمتتانتتاد ا
 هتتمتتیشتتتته آب ایتتن چشتتتتمتته رونتتده

 

هتتتا زدایتتتد زنتتتگ انتتتدوهکتتته از دل   
 گتترفتتتتته زیتتر ستتتتایتته نتتیتتم گتتیتتهتتان
 جهتتان در برگ و بتتارش بستتتتتته امیتتد

بکتته آبش نوش و ریگش در خوشتتتتا  
 و خیری و ستتتنبتتل رستتتتتته بنفشتتتته
 گتتهتتی آبتتش ختتورد گتته نتتوبتتهتتارش
 درختتتتتش بتتارور گتتاوش جتتوان بتتاد
 زهتی شتتتتایستتتتتتته گتوستتتتان نتوایتی
 روی متتتهتتترش پتتترده راز بتتتر بتتته در
لقتته زر ح گیستتتتوان صتتتتد  کنتتد از  ب  
کن یتتاد غز  ن من ستتتترودی   بتته حتتال 
 ز روی متتتهتتتر متتتا بتتتردار پتتترده
 ز دیتتگتتر کتتس چتترا بتتایتتد نتتهتتفتتتتتن
 رامتتتیتتتن گتتتوایتتتی بتتتر نتتتوایتتتی بتتتود

فتتت و آشتتتتتکتتارا کتترد او رازبتتگتت  
اش نیمی جهتانستتتتتکته زیر ستتتتایته  

 ستتترش جاهستتتت و بیخش شتتتادکامی
 میتتان هر دو پیتتداتر ز شتتتیتتد استتتتت
لبتتانش نوش و دنتتدان دُر  خوشتتتتاب  
 و خیری و ستتتنبتتل رستتتتتته بنفشتتتته
 گتتهتتی آبتتش ختتورد گتته نتتوبتتهتتارش
تر خوشتتتت نو بتتاد وی را ستتتتایتته  ی م  ز 
 هتتمتتیشتتتته گتتاو گتتیتتلتتی زو چتترنتتده...

(220: 1395گانی، )گر                    

ستان طور که میهمان ستان « بیژن و منیژه»دانیم، دا شکانی دارد. بررسی دا ستگاهی ا ویس و تبار و خا
اند زیرا دهد که این داستان نیز از لحاظ شباهاتی که با بیژن و منیژه دارد محصول یک دوراننشان می رامین
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 شود. ها تکرار مییشگانی هستند که به نوعی در آنآمار یک دوران به ناگزیر دارای هستۀ مرکزی و اند
هاست، محصول یک اجتماع و یک های عمیقی که در بینش داستانهر دو داستان به دلیل شباهت

ها به شتتک داستتتان عشتتقی بیژن و منیژه در صتتورت اصتتلی خود خیلی بیش از ایندورۀ واحدند. بی
ست. ولی پس از آن ستان کهویس و رامین نزدیک بوده ا ست، در به میان دا سی راه یافته ا های حما

ویژه در امر تطابق و به -استتتت ویس و رامینهفتم بیژن و منیژه حدود یک–تر شتتتدن عموماا امر کوتاه
یافتن با جهانِ حماسی، بسیاری از عناصر عشقی و غیر حماسی خود را از دست داده است )خالقی 

 (.286: 1369مطلق، 
بندوبار اشرافی است که در آن اند، یک اجتماع آزاد و بیداستان در آن پدید آمدهاجتماعی که این دو 

ویژه زنان به آزادی نستتتبتاا بزرگی دستتتت یافته بودند. این زنان چه در درون کاخ و چه در بیرون آن به
گستتاری در کردند که در آن همه گونه وستتایل بازی و نشتتاط و موستتیقی و میهایی برگزار میجشتتن

 (.285و  284یار داشتند )همان: اخت
ای را در دوران اشتتکانیان دارای اهمیت ویژه« گرگان و مرو»و تیول « ستتیستتتان»خالقی مطلق دو تیول 

داند که در دستتتت خاندان داند. وی بیژن و منیژه و ویس و رامین را مربوط به ادبیات تیول گرگان و مرو میمی
های ادبی اشتتکانی و ستتاستتانی باز ر به تفکیک و تمایز آشتتکار گونه(. نکتۀ مهم دیگ286گودرز بود ) همان: 

ویس و اند. ای است که بدان پرداختههای عشقی در ادبیات پارتی ویژگی بارز و برجستهگردد. رواج داستانمی
اهمیت ادبیات پارتی بیش از همه در داستتتان حماستتی و »هاستتت. نمونۀ اعلایی از این گونه داستتتان  رامین

که در مرکز ادبیات ساسانی روایات دینی، داستان تاریخی، آیین خسروان و اندرز تان عشقی است؛ درحالیداس
های ادبیات اشکانیان و ساسانیان نشان (. مقایسه میان تفاوت292: 1369)خالقی مطلق، « قرار گرفته است

عصتر اشتکانی استت تا مثلاا ای مانند و فضتای حاکم بر آن بیشتتر محصتول جامعه ویس و رامیندهد که می
 ساسانی. 

سمی این  سمی دولتی. در نتیجه ادبیات ر ست با یک مذهب ر سانی یک نظام مرکزی ا سا حکومت 
ضوع  ست، یک چنین ادبیاتی که تنها مو نظام نیز در کنترل حکومت و مذهب، یعنی مبلغ این نظام ا

ن خسروان و روایات مذهبی و اندرز اصلی آن شاه و مذهب است، خواه ناخواه در داستان تاریخی و آیی
یابد. ولی حکومت پارتی یک نظام فئودالیسم است که در آن قدرت دارای مراکز تری میقالب مناسب

شاه و مذهب باز ظاهراا در مرکز دایرۀ قدرت ست. در این نظام اگرچه  اند، ولی در درون این متعددی ا
هر یک فرمانروایی با عنوان پهلوان قرار گرفته دایرۀ بزرگ دوایر قدرت متعددی استتتت که در مرکز 
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شکیل می صلی قدرت را ت ستۀ ا ستند که در مجموع ه ست و این پهلوانان ه دهند، بدون آنکه فرد ا
داستان حماسی و عشقی تتت آیینۀ این نظام است،  –ها دارای قدرتی مطلق باشند. ادبیات پارتی فرد آن

ضوع آن زندگی پهلوان ویعنی از یک سوی دیگر  سو مو ست، ولی از  شقی او ماجراهای پهلوانی و ع
دهد که در کنار عدم مرکزیت قدرت ستتتیاستتتی و مذهبی در نظام پارتی، به ادبیات آن نیز امکان می

شخاص دیگر نیز بپردازد؛ درحالی صلی به ا شاه چیزی پهلوان ا سانی در پیرامون پاد سا که در ادبیات 
 (.292: 1369خالقی مطلق، خورد )های روان به چشم نمیجز سایه

 رامین و ویس در اشکانی نژادۀ هایخاندان. 5 -3

چتتارچوب بنیتتادین داستتتتتتان، دشتتتمنی میتتان دو ختتانتتدان حتتاکم پتتارتی در غرب و شتتترق ایران استتتتت 
سرخوش ستان 93: 1394، 19کرتیس) صیت ویس و رامین(. در دا شخ ضور دارند که هر کدام برخی از  ها ح

شوهر شهرو، قارن بود. قارن یا  گردد. در این داستان نامهای نژادۀ این عصر بر میدانخانتبارشان به یکی از 
های نژادۀ ایرانی در عصتتر اشتتکانی و ستتاستتانی استتت که مقر و کانون اصتتلی کارن نام و لقب یکی از خاندان

 (.2017ها نهاوند بود )پورشریعتی، قدرت و املاک آن
         شتتتتتده پتتیتتر و بتتیتتفستتتتترده ورا تتتن         

              
 بتته نتتام نتتیتتکتتیتتش ختتوانتتدنتتد قتتارن 

(47: 1395)گرگانی،                       
اند. احتمالاا قارن نه نام بلکه عنوان در متن داستتتان، شتتهرو و همستترش قارن )کارن( در همدان زیستتته

یک است. املاک اصلی این ها نهاوند بوده است و به همدان بسیار نزدخاندان قارن یا کارن است که مرکز آن
 اند در نزدیکی نهاوند است:خاندان که در دورۀ اشکانی و ساسانی بسیار در ساختار قدرت تأمیرگذار بوده

ند از راه ستتتوی ویس شتتتتادان          شتتتتد
              

 ز ختتوزان آوریتتدنتتدش بتته هتتمتتدان 
(51)همان:   

در متون تاریخی استتتلامی، ود یافته استتتت. نم ویس و رامینداستتتتان آرش و ماجرای پرتاب تیر او در 
اند )برای گزارش تاریخ اشتتکانیان در متون استتلامی نک: اشتتکانیان از نوادگان و از تبار آرش محستتوب شتتده

 (. 1394خطیبی، 
 از آن ختتوانتتنتتد آرش را کتتمتتانتتگتتیتتر                                

              
نداخت یک تیر  به مرو ا که از ستتتاری   

(270: 1395گانی، )گر   
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  داستان اشکانیِ عناوینِ و القاب. 6 -3

برد. به عنوان نمونه، هایش از برخی القاب اشتتکانی بهره میاستتعد برای معرفی برخی از شتتخصتتیتفخرالدین
پیش از میلاد( برای  138تا171در دورۀ اشتتکانی، نخستتتین بار در روزگار مهردادیکم )« شتتاهانشتتاهِ »عنوان 

شاه به ک سعد در این منظومه چندین بار برای طغرلار رفت. فخرالدینپاد ستفاده ا سلجوقی از این عنوان ا بگ 
 کند: می

 ابتتوطتتالتتب شتتتتهشتتتتنشتتتتاه متتعتتظتتم    
لک طغرل مت     م ید ه  بگ آن خورشتتت

 

 ختتتتداونتتتتد ختتتتداونتتتتدن عتتتتالتتتتم 
 بتته هر کس زو رستتتیتتده عز و نعمتتت

(25)همان:                        
های شتتاهان شتتاهان که آشتتکارا کتیبهیر تشتتبیه طغرل به جمشتتید و لقب شتتاهِ همچنین استتت در ابیات ز 

 کند:باستانی را تداعی می
ید                مد ز مشتتترق همچو خورشتتت ید آ  پد

 
 به دولت شتتاه شتتاهان شتتد چو جمشتتید 

(25)همان:                        
شاه سایر ایالات گیشاهان را به کار می ِدر مواردی نیز برای موبد، عنوان  رد. با عنایت به اینکه فرمانروایان 

شاه می شکانی  شاهِ را در دورۀ ا صب برتر وی در نامیدند، عنوان  شانگر اهمیت، موقع و من شاهان برای موبد ن
ها نشینکردند )دربارۀ شاهکشاهان تبعیت می ِهای اشکانی از شاهنشینمقایسه با سایر شاهان است. شاهک

 (. 109: 1397ها در برابر شاهنشاه نک: نادری، آن و جایگاه حقوقی
 چو ویرو چیره شتتتد بر شتتتاه شتتتاهان

 
 بتتدیتتد از بتتختتت کتتام نتتیتتکتتختتواهتتان 

(67: 1395)گرگانی،                       
ستفاده از لقب  شاه، ا شاهن سلطنتی  شته از عنوان  شهرو« شهربانو»گذ صی برخوردار  برای  از اهمیت خا

 (:60: 1396مرادی، رفته است )خاناشکانی برای ملکه و شاهدختان به کار میاست. این لقب در دوران 
 بتته پتتیتتری بتتارور شتتتتد شتتتتهتتربتتانتتو      

 
 تتتو گتتفتتتتتی در صتتتتدف افتتتتتاد لتتولتتو 

(47: 1395)گرگانی،                      
شتتتاهنشتتتاه بانو بودن ویس در برابر کند. در اینجا شتتتاهدر ابیات زیر، دایه، ویس را بانوی ایران خطاب می

 بودن شاه موبد مدنظر است: 
 نتته تتتو امتتروز ویتتس ختتوب چتتهتتری
 نتته ایتتران را تتتویتتی بتتانتتوی متتهتتتتتر

 متتیتتان متتاهتترویتتان هتتمتتچتتو متتهتتری 
 نتته تتتوران را تتتویتتی ختتاتتتون دلتتبتتر
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(135)همان:                       

  رسوم و هاآیین. 7 -3

ها در اند. گرچه برخی از این آیینر شتتدهتکرا ویس و رامینها و مناستتکِ اشتتکانی بارها در داستتتان برخی آیین
ا در این داستتتتان برجستتتتگی خاصتتتی پیدا کردهروزگاران قبل هم پیشتتتینه داشتتتته اند، مانند پیوندهای اند ام 

خونی و در این داستتتان به شتتکل مشتتخص پیوند زناشتتویی خواهر و برادر. این گونه خویشتتاوندی از گونۀ هم
گویند و در زبان « وَدمهخوئت»در میان خاندان شاهی سابقه دارد. در اوستا به آن  ویژهپیوندها در تاریخ ایران به

یا خویدوده»پهلوی  به این گونه )برای معنای واژه نک: وامقی، بی« خویدودس  تا(. در دوران اشتتتکانی نیز 
یش از میلاد تا پ 2خوریم. پیوند زناشتویی فرهادک یا همان فرهاد پنجم )پیوندها در میان خاندان شتاهی برمی

ستان یادگار زریران که دربارۀ تبار  4 ست. همچنین در دا میلادی( با مادرش ملکه موزا از بارزترین این پیوندها
خوریم. ای حاصل شده، به نمونۀ دیگری از چنین پیوندهایی برمیداستانی ویژهاشکانی آن میان محققان هم

نبشتۀ اورامان و متون میخی بابلی نیز به دو نمونۀ دیگر از سخن بر سر ازدواج گشتاسز و آتوسا است. در چرم
شاره شده است. بر مبنای داده های گاهشماری، این دو گزارش را بایستی چنین پیوندهایی در دورۀ اشکانی ا

مانروایی مهرداد دوم ) به دوران فر یب  پیش از میلاد(  75تا81پیش ازمیلاد( و اُرد یکم ) 87تا87124به ترت
 (. 311: 1399؛ برای بررسی جزئیات نک: نادری، 127: 1395اد )بویس، نسبت د

شویی از نوع هم خونی و در اینجا میان ویرو و ویس به عنوان خواهر و برادر تنی مورد در ابیات زیر پیوند زنا
 گیرد:تاکید قرار می

 در ایران نیستتتتت جفتی بتتا تو همستتتر
                    تتتو او را جتتفتتت بتتاش و دوده بتتفتتروز             

ود شتتتتتایستتتتتتتته ختتواهتتر   زن ویتترو بتتُ
             

برادر  خود  یرو کتته هستتتتتتتت  گر و م  
خ کتتن متترا روز   وزیتتن پتتیتتونتتد فتتر 
وَد بتتایستتتتتتتته دختتتتتر   عتتروس متتن بتتُ

(52: 1395)گرگانی،                          

نیز  ویس و رامینداستان  ای داشت. درها بود، رونق ویژهدر عهد اشکانی پرستش مهر که ناظر بر پیمان
 بارها شاهد حضور این آیین در متن داستان هستیم:

ند         چو شتتتهرو خورد پیش شتتتتاه ستتتوگ
پیمتتان فراوان         ستتتخن گفتنتتد از این 

 

 بدین پیمان دل شتتته گشتتتت خرستتتند 
 بتته هم دادنتتد هر دو دستتتتت پیمتتان

(47)همان:                                        

ر نیز بیش از هرچیز گواهی مهر بر پیوند و پیمان ازدواج ویس و ویرو اهمیت دارد چرا که مهر در بیت زی
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 ها بوده است:ایزد پیمان
 گتتتواتتتتان بتتتس بتتتود دادار داور       

 
 ستتتروش و متتاه و مهر و چرخ و اختر 

(53)همان:                                    
داشتتته استتت عهد و پیمان استتت. با عنایت به پیوستتتگی  امینویس و ر آیین دیگری که بازتاب زیادی در 

: 1395)بویس، « اقنوم وفاداری به پیمان»و تشتتخص وی به عنوان « پیمان»یا همان مهر با مفهوم « میثره»
( و نیز گستتتترش بیش از پیش پرستتتتش میثره در دورۀ 53: 1383: 20؛ نک: نیبرگ65: 1396؛ فولتس، 33

تواند در تأیید تبار اشکانی آن مورد میویس و رامین (، بازتاب چنین مفاهیمی در 71: 1396اشکانی )فولتس، 
و ستتتوگند خوردن به یزدان، ماه روشتتتن، تابنده  ویس و رامیناستتتتفاده قرار گیرد. در ابیات زیر پیمان بستتتتن 

اهمیت  دان ازخورشتتتید، فرخ مشتتتتری، پاک ناهید )آناهیتا(، نان و نمک، دین یزدان و آتش و جانِ ستتتخن
 ای برخوردار است:ویژه

 پس آنگتته ویس و رامین هر دو بتتا هم
 نخستتتتت آزاده رامین خورد ستتتوگنتتد

 و تتتابنتتده خورشتتتیتتد روشتتتنبتته متتاه 
 بتته نتتان و بتتا نتتمتتک بتتا دیتتن یتتزدان
 کتته تتتا بتتادی وزد بتتر کتتوهستتتتتاران
 بتتمتتانتتد بتتا شتتتتب تتتیتتره ستتتتیتتاهتتی
 روش دارد ستتتتتتتتاره آستتتتتمتتان بتتر
 نتتگتتردد بتتر وفتتا رامتتیتتن پشتتتتیتتمتتان

 وی ویستتتته متتهتتر بتتنتتددنتته جتتز بتتر ر 
خورد بر وفتتا ستتتتوگنتتدهتتا  ین  م  چو را
 پس آنگته ویس بتا وی خورد ستتتوگنتد
 بتته رامین داد یتتک دستتتتتته بنفشتتتته
 کتتجتتا بتتیتتنتتی بتتنتتفشتتتته تتتازه بتتر بتتار
 چتتنتتیتتن بتتادا کتتبتتود و کتتوژ بتتالا
 کتته من چون گتتل ببینم در گلستتتتتتان
 چو گتتل یتتک روزه بتتادا جتتان آن کس

وفتتا پتتیتتمتتان متتحتتکتتم بتتبستتتتتتتنتتد از   
 بتته یزدان کتتاوستتتتت گیتی را ختتداونتتد
 بتته فتترخ مشتتتتتتتری و پتتاک نتتاهتتیتتد
 بتته روشتتتن آتش و جتتان ستتتخن دان
 ویتتتتا آبتتتتی رود بتتتتر رودبتتتتاران
 بتتپتتوستتتتتد در درون جتتوی متتاهتتی
بر تن بتته جتتان  هر دارد  م میتتدون  ه  
 نته هرگز بشتتتکنتد بتا دوستتتتت پیمتان
ندد نه پستتت نه کس را دوستتتتت گیرد   

یمتتان پ تی  هر و دوستتتت م کردبتته  هتتا   
 کتته هرگز نشتتتکنتتد بتتا دوستتتتت پیونتتد
 بتته یتتادم دار گتتفتتتتتا ایتتن هتتمتتیشتتتته
ین ستتتتوگنتتد یتتاد آر یمتتان و ا پ ین   از
هر آن کتتاو بشتتتکنتتد پیمتتانش از متتا  
یمتتان پ ین ستتتتوگنتتد و   بتته یتتاد ارم از
 کتته از متتا بشتتتکنتتد پیمتتان ازین پس
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 چو زین ستتان هر دوان ستتوگند خوردند
 

کردنتتد ب یمتتان  پ تی  هر و دوستتتت م  بتته 
(128 – 129: 1395)گرگانی،             

مهر که در خراستتان )حوالی نیشتتابور( واقع بوده و احتمالاا در دورۀ اشتتکانی ذربرزیناشتتاره به آتشتتکدۀ آ
 (:88: 1377؛ موله، 128: 1375مرکزیت دینی داشته است )گیمن، 

 بتتدان زادستتتتتت پتتنتتداری ز متتادر
ین م بختتت را ین دل بتتد  بختتاصتتتته ز

 

هفتتت کشتتتتور  برکشتتتتد از  تش   کتته آ
 کتته آتشتتتگتتاه خرداد استتتتت و برزین

(34: 1395)گرگانی،                     

 داستان در آن بازتاب و اشکانی عصر در اسب اهمیت. 8 -3

سب شت. ا سیار زیادی دا سب اهمیت ب شکانیان ا صویر آندر نزد ا سا و های پارتیان که ت ها بر روی مهرهای ن
ستهنقش سکهبرج سانیان متقدم و  سا سهای  شه به خاطر زیبایی و اندام خود تح ست، همی شده ا ین ها نقش 

: 1385دادند )ویستتهوفر، علاقۀ اصتتلی زندگی پارتیان را تشتتکیل می شددد د ب  ن  تشددرو وسبیتستیت ددر  می
 دربارۀ اهمیت اسب نزد اشکانیان نوشته است:  21(. ویسهوفر به نقل از ژوستین190

ها، در هر موقعیت عمومی و ها و چه در جشتتتنرانند؛ چه در جنگها در هر موقعیتی استتتب میآن
ص سواری میخ صی به  ستاده، چه در خرید و فروش و چه هنگام و پردازند. چه در حال حرکت و چه ای
 گیرد )همان(.وگو، همه چیز بر پشت اسب انجام میگفت

ها های خاص از آن، در این دوران برای محافظت از آنبه خاطر توجه و اهمیت به استتتب و لزوم مراقبت
موبد، سواره و بر پشت نیز زرد، برادر  ویس و رامین(. در 58: 1347، نعل یا کفشک اسب اختراع شد )مشکور

تواند یادآور گوید و توصتتیۀ شتتاه به او مبنی بر خوردن و خوابیدن بر پشتتت استتب، میاستتب با شتتهرو ستتخن می
 اهمیت اسب در عصر اشکانیان باشد:

 چتتو زرد آمتتد ستتتتتوی درگتتاه ویتترو
یار مازش برد و پوزش خواستتتتت بستتت  ن

مان  جا فر  شتتتتاهنشتتتته چنینستتتتتک
 متترا فتترمتتان چتتنتتان آمتتد ز خستتتتترو
 بتته راه انتتدر شتتتتتتتاب تتتو چتتنتتان بتتاد
نی بتتاره بشتتتتتتتاب  چنتتان بتتایتتد کتته را

 به پشتتتت استتتز شتتتد تا پیش شتتتهرو 
بر پشتتتتت رهوار پیشتتتتت آمتتدم   کتته 
 متترا فتترمتتان او هتتمتتتتتای دیتتنستتتتت
یاستتتتای و همی رو که روز و شتتتتب م  
 کتته گتتردت را نتتیتتابتتد در جتتهتتان بتتاد

و خواب... به پشتتتت باره جویی خوردن  
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(54: 1395)گرگانی،                    

گرچه ابیات فوق با توجه به عجلۀ زرد، معنای کنایی دارند، اما  در جاهای دیگر صتتتراحتاا ارزش و اهمیت 
شتتتود. هنگامی که رامین پس از ماجراهای ازدواج با گل و دوری از ویس، استتتب در این منظومه نمایان می

ست و از طرفی دیگر غرورش اجازه گمجدد به نزد ویس برمی شتاق دیدار رامین ا ردد، ویس که از یک طرف م
گوید که تو را همتای گوید. وی خطاب به استتب میدهد با او مستتتقیم ستتخن گوید، با استتبش ستتخن مینمی

 دانستم و استامت را از زر ساختم و افسارت را از ابریشم و...:فرزند می
 ستتتخن بتتا رخشِ رامین گفتتت یکستتتر
 تتترا متتن داشتتتتتتتتم هتتمتتتتتای فتترزنتتد
تنگتتت  نتته از زر ستتتتاختم استتتتتتام و 
ر  نتته از ستتتتیتتم و رُختتامتتت کتتردم آختتُ
ر متتن بتتر گتترفتتتتتی  چتترا دل ز آختتُ

 

کر  ی پ کوه  منتتدِ  گفتتت ای ستتتت  بتتدو 
 چتترا بتتبتتریتتدی از متتن متتهتتر و پتتیتتونتتد
 وز ابتتریشتتتتم فستتتتار و پتتالتتهتتنتتگتتت
پُر تم  همتته ستتتتالتته ز کنجتتت داشتتت  
ر دیتتگتتر گتترفتتتتتی...  بتترفتتتتتی آختتُ

(304)همان:                              

شتتود و گردد؛ اما پس از چند لحظه مجدد دلتنگ رامین میوگو ویس به شتتبستتتان باز میپس از این گفت
گوید و  دهد که با رامین ستتتخن بگوید و مجدد با استتتب او ستتتخن میآید؛ اما باز غرورش اجازه نمیبیرون می

 کند:افروز خطاب میاسب را فرزند دل
 انتتجتتام        بتتا رختتش ره دگتتر ره گتتفتتت

 افتتروز        متترا هستتتتتتتتی چتتو فتترزنتتد دل
 چتترا هتتمتتراه بتتد جُستتتتتتتی و بتتدختتواه       

 اگتتر بتتا تتتو نتته ایتتن بتتدرای بتتودی        
 

 نهی رخشتتتتا همی بر چشتتتم من گتتام 
بدین روز ندم این ستتتختی  به تو نپستتت  
 تو نشتتتنیدی که همراهستتتت و پس راه
 تتترا بتتر چشتتتتم متتن بتتر جتتای بتتودی

(311و  310)همان:                        

 رامین و ویس در هاآن بازتاب و اشکانی عصر هایبازی و هاسرگرمی. 9 -3

شتتاهد حضتتور برخی از عناصتتر زندگی اجتماعی اشتتکانیان هستتتیم. در  ویس و رامینهای در برخی از بخش
سرگرمی ست که درابیات زیر به  شده ا شاره  شغولیات و تفریحات درباری ا کرات منابع یونانی و رومی، به ها، م

ستتواری، چوگان، هایی مانند: استتبها و بازیدر مورد شتتاهان و اشتتراف اشتتکانی به کار رفته استتت. ستترگرمی
 گساری:شکار، می
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 نتته بتتا یتتاران بتته میتتدان استتتتب تتتازم
 نتته یتتوزان را ستتتتتوی گتتوران دوانتتم
 نتته می گیرم کتته بتتا خوبتتان نشتتتینم

 

 نتته چتتوگتتان گتتیتترم و نتته گتتوی بتتازم 
 نتته بتتازان را ستتتتوی کتتبتتگتتان پتترانتتم
نم ی گز کس را  جهتتان  جز وی در   نتته 

(100)همان:                                      

شروین نیز یار  صی به نام رفیدا یار موبد بود و ارغش و  شخ شاره دارد،  در بیت زیر نیز که به بازی چوگان ا
 ویرو:

 رفتتیتتدا یتتار متتوبتتد بتتود و رامتتیتتن    
 

ی  غش یتتار و ینچو ار بود و شتتتترو رو   
(134)همان:                              

 اشکانی عصر در آراییبزم و خنیاگری. 10 -3

آرایی و خنیاگری با جلوه و جلال خاصتتی نمود یافته های مربوط به بزمستتنتویس و رامین در متن داستتتان 
ری و رامشتگری رواج بستیاری هد که در آن ادوار خنیاگداستت. مطالعۀ فرهنگ عصتر اشتکانی نیز نشتان می

 داشته است 
های بلندپایگان پارتی گفته یا به های پهلوانی، عشقی و پر ماجرا که در دربار اشکانیان یا خاندانقصه

شعار فارسی نو قرن یازدهم )قرن پنجم خورشیدی( و نثر گرجی آواز خوانده می شد، در متونی که از ا
 (. 175: 1385رسیده است )ویسهوفر،  قرن دوازدهم بازتاب یافته به دست ما

های های اشتکانی، خنیاگران[ از ویژگیحضتور پر رنگ ستنت شتفاهی، رامشتگری و خنیاگری ]گوستان
 (.740: 1380های اشکانی نک: بویس، رود )دربارۀ گوساندورۀ اشکانی به شمار می

شود. این محیط خنیاگری اشاره میآرایی و سرودخوانی و در بند زیر و دیگر بندهای داستان، مرتب به بزم
اندازد و آن فضتتای پهلوانی، حماستتی و های پارتی میداستتتان ما را ستتراستتر به یاد محیط خنیاگری و گوستتان

 کند:خنیاگری عهد اشکانی را تداعی می
 چو شتتتاه و ویس و رامین هر ستتته با هم
 گتتنتتاه رفتتتتته را پتتوزش نتتمتتودنتتد
 شتتتته شتتتتاهتتان بتته پیروزی یکی روز

 را بتتر کتتف نتتهتتاده بتتلتتوریتتن جتتام
 بتتختتوانتتد آزاده رامتتیتتن را و بتتنشتتتتانتتد
بودش چنتتگ رامین  نصتتتیتتب گوش 

غتتمدگتتربتتاره شتتتتتدنتتد از متتهتتر بتتی   
 بتته پتتوزش کتتیتتنتته را از دل زدودنتتد

یس دل فروزنشتتتستتتتتتته شتتتتاد بتتا و ا  
 چتتو روی ویتتس در وی لتتعتتل بتتاده

ی رانتتدبتته روی هتتر دو کتتام دل هتتمتت  
 نصتتتتیتتب چشتتتتم رخستتتتار نتگتتاریتن
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ین گتته م چنتتگچو را تی  خ نوا ب هی   گ
بگفتی خود ستتتترود خوش   بتته حتتال 

 

نگ مدی ستتت  ز شتتتتادی بر ستتتر آب آ
تی ف ک مثتتل گتتل شتتتت یس   کتته روی و

(165: 1395)گرگانی،                        

 اشاره به واژۀ گوسان:
 ستتتترودی گتتفتتت گتتوستتتتان نتتوآیتتیتتن

 

ین  م یس و را پوشتتتتیتتد حتتال و  در او 
(220)همان:                    

که به اواخر دورۀ  کارنامۀ اردشیر بابکاندر . ای داشته استج گستردهتنبورنوازی نیز در عصر اشکانی روا
اشکانی و آغاز دورۀ ساسانی تعلق دارد، آمده است اردشیر که در دربار اردوان اشکانی زندانی بود، در برخی از 

ته، همدمش فقط تن ویس و رامینکرد. در اوقات تنبورنوازی می که از فراق ویس منزوی گشتتت بور نیز رامین 
 است:

بودی بور  ن ط مونستتتتش  میشتتتته   ه
 

 نتتدیتتمتتش عتتاشتتتتق متتهتتجتتور بتتودی 
(95)همان:                     

گاه می ویس و رامینهمچنین در  کند که شود، ویرو را سرزنش میهنگامی که موبد از کار ویس و رامین آ
برد تا او جای میرا به خلوتکند. ویرو در این هنگام ویس یا ویس را رام کند یا او خود شخصاا ویس را تنبیه می

کند که رامین پرستتد و بیان میرا می ویس به رامینرا پند و اندرز دهد. در اینجا ویرو با شتتگفتی دلیل دلباختن 
 جز چنگی و طنبوری، چیزی در بساط ندارد:

 چو بشتتتنید این ستتتخن ویرو ز خواهر
 ای بتتردبتترفتتت و ویتتس را در ختتانتته

 کتته تو در پیش من بتتا شتتتتاه کردی
 تترا از شتتتتاه و از متن شتتتترم نتتایتتد
ین چتته دیتتدی م تو از را یی تتتا  گو  ن
 بتته گنجش در چتته دارد مرد گنجور
بوری بستتتتازد ن ط ین دانتتد کتته  م  ه

 

 بتترو آن حتتال شتتتتتد از متترگ بتتدتتتر 
تیتتاره پ نبتتد  ین  گفتتت ا خردبتتدو  ای   

 هتتم آب ختتود هتتم آب متتن بتتبتتردی
 کتته رامتتیتتن بتتایتتدت متتوبتتد نتتبتتایتتد
 چتترا او را ز هتتر کتتس بتتر گتتزیتتدی

چنتتگ و طنبوربجز رود  و ستتتترود و   
 بتتر او راهتتی و دستتتتتتتتانتتی نتتوازد..

(134و  133: 1395)گرگانی،                
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 داستان در آن نمود و اشکانی ارتشِ ساختار. 11 -3

در منابع تاریخی آمده استتتت که اشتتتکانیان دارای ارتشتتتی منظم و دائمی نبودند و در مواقع جنگ هر ایالت 
نیز  ویس و رامین( در داستان 41: 1347ان خود بوده است )نک: مشکور، موظف به اعزام بخشی از سپاهی
های مختلف درخواستتت نیرو های پیش رویش از ایالتدهد شتتاه برای جنگمواردی وجود دارد که نشتتان می

ر آباد )ویرو و پدرش قارن(، خواستاآیند، شاه موبد برای جنگ با ماههایی که در ادامه میکرده است. در بیتمی
آن است که شهریار هر شهری برای وی نیرو بفرستد؛ همچنین در این ابیات واژگان شهریار و شهر به معنای 

های نژاده در عصر اشکانی است. در این ابیات مستقل اشراف و خاندانشاه هر کشور، نشانگر حکومت نیمه
آمده استتتت. این محیط جغرافیایی ها طلب یاری کرده همچنین نام شتتتهرها و کشتتتورها که موبد با نامه از آن

ستان،  ستان، گرگان، که شهرهایی مانند طبر ست.  شکانیان قابل انطباق ا صلی ا سرزمین ا شتر با پارت و  بی
 خوارزم، خراسان، دهستان، سند، تبت، چین، سغد، توران، ماچین:

بود پیچتتان  چو شتتتتاهنشتتتته زمتتانی 
 دبیرش را همتتانگتته پیش خود خوانتتد

هی ستتتتو  هر را  اریفرستتتتتتتادش بتته 
 ز شتتتهرو بتتا همتته شتتتتاهتتان گلتته کرد
گتتهتتی داد  یتتکتتایتتک را بتته نتتامتته آ
 ازیشتتتتان ختتوانتتد بتتهتتری را بتته یتتاری
 ز طبرستتتتتتان و گرگتتان و کهستتتتتتان
ین چ تبتتت و  هنتتد و  بوم ستتتتنتتد و   ز 
 چنتتان شتتتتد در گهش ز انبوه لشتتتکر

 

 دل انتتدر آتتتش انتتدیشتتتتته ستتتتتوزان 
های چو زهر از دل بر افشتتتاندستتتخن  

یاری که بودش شتتتهر به هر شتتتهری   
دین چون شتتتد و زنهار چون خورده بیک  

 کتته ختتواهتتم شتتتتد بتته بتتوم متتاه آبتتاد
 ز بتتهتتری ختتواستتتتتت متترد کتتارزاری
 ز ختتوارزم و ختتراستتتتان و دهستتتتتتتان
توران تتتا بتته متتاچین  ز ستتتغتتد و حتتد  
 که دشت مرو شد چون دشت محشر...

(62و  61)همان:                    

روم و لشکرکشی وی به ایران، آمده است که در قسمتی دیگر از داستان، ماجرای پیمان شکستن قیصر 
نمایانگر ]احتمالی[ تهاجم رومیان به مرزهای ایران ]گاهی تصرف تختگاه... تیسفون[ در عهد اشکانی است. 
در این بخش نیز مجدد شاهد درخواست شاه موبد از شهرهای گوناگون به منظور اعزام نیروهای جنگی ]نبود 

 های کوچک ایالات مستقل و یا نیمه مستقل[ هستیم. اتکای شاه به ارتش ارتش دائمی در دورۀ اشکانی و
فت یا بد از قیصتتتر خبر   شتتتهنشتتتته مو

 هتتای کرده بشتتتکستتتتتهمتته پیمتتان
 کتته قیصتتتر دل ز راه مهر برتتتافتتت... 

هتتای موبتتد را فرو بستتتتتبستتتی کس  
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 ز روم آمتتد ستتتتپتتاهتتی ستتتتوی ایتتران
 نتتفتتیتتر آمتتد بتته درگتتاه شتتتتهتتنشتتتتاه
 خروشتتتتان ستتتربستتتر فریتتادخواهتتان
یگتتار پ تن بتته  هنشتتتته رای زد رف  شتتتت

 هتتا کردبتته شتتتتاهتتان و بزرگتتان نتتامتته
 گتترد آمتتد انتتدر متترو چتتنتتدانستتتتپتته 

 

 بستتتتتتی آبتتتاد را کتتتردنتتتد ویتتتران
 بتته تتتارک بتترفشتتتتتانتتان ختتاک درگتتاه
 ز بتتتیتتتداد زمتتتانتتته داد ختتتواهتتتان
 ز بتتاغ متتلتتک بتتر کتتنتتدن هتتمتته ختتار
بیتتاورد کر  کی لشتتتت ی هری  هر شتتتت  ز 
مد بریشتتتتان... نگ آ که دشتتتتت مرو ت  

(   176)همان:                    

در جایی دیگر از داستتتتان، میهمانان ویرو که برای عروستتتی در ماه آباد )نهاوند( مقیم بودند نیز با نامه از 
شهر و ایالت خود سپاه طلب کردند. آذربایگان، ری، گیلان، خوزستان، اصطخر و سپاهان. این شهرها عمدتاا 

 ت و پیوستگی جغرافیایی و فرهنگی دارند:ها مقاربنزدیک ایالت ماد هستند و با مقر کارن
گتتهتتی آمتتد بتته ویتترو  چتتو از شتتتتتاه آ
هی یگتتا هر جتتا هری و از  هر شتتتت  ز 
تر ه م چنتتد  مر  تن  خواستتتت  بتتدان زن 
 ز آذربتتتایتتتگتتتان و ری  و گتتتیتتتلان
 هتتمتته بتتودنتتد متتهتتمتتان نتتزد ویتترو
 در آن ستتتور و عروستتتی پنج شتتتش ماه
منیکتتان موبتتد  گتته از   چو گشتتتتنتتد آ
 بتته نتتامتته هر یکی لشتتتکر بخوانتتدنتتد

 پتته گرد آمتتد از هر جتتای چنتتدانستتت
 

هرو  هم ز شتتتت ینتته دارد  ک هم زو   کتته 
هی هش ستتتتپتتا می آمتتد بتته درگتتا ه  
 گتتزیتتنتتان و متتهتتان چتتنتتد کشتتتتتور
هان پا تان و اصتتتطخر و ستتت  ز خوزستتت
هرو نزدیتتک شتتتت فرزنتتدشتتتتان   زن و 
ماه مان در کشتتتور   نشتتتستتتتته شتتتتاد
که لشتتتکر راند خواهد ستتتوی ایشتتتان  
برانتتدنتتد هر کشتتتتور  گر ز  ی  بستتتتی د

مد برایشتتتان...که دشتتتت و کوه تنگ آ  
(62)همان:                               

 گیرینتیجه.  4

های عاشقانه در زبان فارسی است که از لحاظ ساختار و محتوا الگویی برای از نخستین داستان ویس و رامین
ستان سعد به بنیانبرخی از دا صریح فخرالدین ا ست. ت ستان نهای پس از خود بوده ا شۀ کهن دا شان ها و ری

داستتتانی عاشتتقانه استتت و طبیعتاا ویس و رامین رستتد. گرچه دهد که تبار داستتتان به روزگاران باستتتان میمی
ا نشتتتانه های موجود در متن نشتتتان انتظار انطباق کامل آن با وقایع تاریخی و جغرافیایی غیرمعقول استتتت ام 
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تر اند، عصتر اشتکانیان به واقعیت نزدیکردهدهد که از میان ادوار تاریخی که برای تبار این داستتان ذکر کمی
استت. در این پژوهش تلاش شتد شتواهدی نویافته دربارۀ تبار اشتکانی داستتان بررستی و تحلیل شتود. وجود 
شارات تاریخی و شباهت به گسترۀ جغرافیاییِ قلمرو اشکانیان در داستان، زیرساخت مشابه داستان با دیگر  ا

ها و مناستتک دینی عصتتر اشتتکانی در ی عناوین و القاب اشتتکانی، بازتاب آیینآمار ادبیِ اشتتکانی، وجود برخ
شاه با خاندان شاهن سبات قدرت و نیز روابط  سی و منا سیا ساختار  ستان،  شراف و ویژگیدا های های نژاده و ا

از  هایِ تابع شاهنشاه و نمود آن در داستان،نشینخاص ارتش اشکانی در فراخوان و گردآوری سپاه از شاهک
نژادِ دهند. تأکید ویژه بر نقش خاندان اشکانیجملۀ مواری هستند که تبار اشکانی داستان را مورد تأیید قرار می

سته ستان از دیگر نکات برج ست. ماجراجوییکارن در متن دا شتری ا شایان توجه بی ست که  آرایی، ، بزمای ا
با ساختار یک جامعۀ پهلوانی سازگاری بیشتری دارد ها در مناسبات انسانی که پرواییاهمیت شکار و برخی بی

شان میمایهنیز بن ستان را ن شکانیِ دا شاکشهای ا شگی و فرسایندۀ میان دربار یا به تعبیر دهد. ک های همی
شاه و خانداندرست شاهن شرافی که از ویژگیتر آن  ست، بیش از همه در متن های ا شکانی ا های بارز دورۀ ا

های داستانی و حماسی، بیشترین سازگاری را با دورۀ کند. خنیاگری، رامشگری و سنتمیداستان خودنمایی 
دهد. برخی شواهد داستان، یادآور رویارویی روم و ایران در گسترۀ جغرافیایی واقعی نبردهای اشکانی نشان می

زمینه اهمیت خاصتتی هایی مانند ارمنستتتان، آذربایجان و ماد در این دورۀ اشتتکانی استتت. تأکید بر ستترزمین
ساختدارند. بنیان شترک میان ها و زیر شکانی حائز اهمیت  ویس و رامینهای ادبی م و دیگر آمار ادبی دورۀ ا

ست. در اینویژه شاره کرد. در این پژوهش تلاش ای ا ستی به آماری نظیر بیژن و منیژه و یادگار زریران ا باره بای
ستنداتی را که در مقا شواهد و م سته کنیم. شد برخی  شده بودند برج لۀ ارزشمند مینورسکی مورد غفلت واقع 

 بندی گردید.همچنین شواهد بیشتری در تأکید و تأیید برخی نکات مدنظر وی گرداوری و دسته
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